
بلیت  فروش  مبلغ  از  درصد   20 شهر  انجمن  مصوبۀ  طبق  می نشست.  آن  روی 
که به ترتیب 5 ریالی، 10 ریالی و 18 ریالی بود،  سهم شهرداری بود. این بلیت ها 
یک ریال و دو ریال و 3/6 ریال عوارض داشت. یک پاسبان سبیلو هم برای 

حفظ انتظام و امنیت از طرف شهربانی دم درِ ورودی سینما ایستاده بود.
کوچــک، اتاقــک قبرماننــدی برای فــروش بلیت تعبیه شــده بود  در فضایــی 
که مشــتری و بلیت فــروش از آن همدیگر  بــا یــک پنجــرۀ چهارگوش یک وجبــی، 
که  را می دیدنــد. روبــه روی باجــۀ بلیت فروشــی ویترینــی شیشــه ای قــرار داشــت 
عکس هــا و تبلیغــات فیلــم بعــدی در آن نصب شــده بــود. فیلم »سرنوشــت یک 
کــه از فیلم هــای تبلیغاتــی روســی پــس از  انســان« بــا بــازی ســرگئی باندراچــوک 
کردم، افراد متفرقه وارد ســینما  جنــگ جهانــی دوم بود. از راهرو به خیابان نگاه 
می شــدند، ولی بعضی ها با احتیاط و تردید بیشــتری نزدیک ســینما می شــدند و 
کاری منکراتی  گاه پشت سرشان را نگاه می کردند. در عرف این شهر سینما رفتن 
که درهای ســالن  تلقی می شــد. پس از خرید بلیت، وارد راهرو باریک دوم شــدم 
بــه آن بــاز می شــد. در آنجــا هم ویترین شیشــه ای دیگــری به دیوار ســمت چپ 
ح فیلم »اول هیکل« در آن ویترین نصب بود. فیلمی  نصب بود و عکس ها و شر
گفته می شــد ســناریوی آن را احمد شــاملو نوشته اســت. آن هم با این انگیزه  که 
که بعد از ملاحظۀ نقش لات ها در جریانات 28 مرداد 1332 ایشــان می خواســته 
این طبقۀ شــریف را به جوانمردی و فتوت راهبر شــود، نه نوچۀ این و آن بودن 
کــه در جامعۀ ما تأثیــر ظواهر و تک تک  کردن. ولی مشــکل این اســت  و اخــاذی 
کل داستان و اثر هنری درک می شود و  که از  صحنه ها بیش از تأثیر پیامی است 
کافه، دوربین را  این خود نوعی نقض غرض است. چه لزومی دارد فیلمبردار در 
که کل فیلم پیامی  گیرم  کند؟  بارها روی اســتکان عرق در حال خالی شــدن زوم 
کتــک کاری و قلدربــازی آموزش داده  از جوانمــردی داشــته باشــد. در طول فیلم 
گیشــه و  که چشــم به  می شــود. فکر می کنم اینها ســلیقۀ تهیه کننده بوده اســت 

برگشــت سرمایه داشته نه نظر آقای شاملو.
کنترل چی با چراغ قوه نزدیک آمد و صندلی  با نشــان دادن بلیت، مش عزیز، 
مرا نشان داد و نشانید. من بلیت 10 ریالی گرفته بودم، که 8 ردیف 20 نفری بود. 

خاطرات شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر

سینما بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
کوشا امان الله 

نویسنده

نزدیک پنجاه و چند ســال قبل اولین ســینما در شــهر سنتی و مذهبی ما )شهرضا( 
ح بازتاب ها و بازخوردهــای فرهنگی آن محیط به این  افتتــاح شــد. روایت زیر شــر

پدیدۀ جدید است.
* * *

ختم  و  دبیرستان  تعطیل  از  پس  عصر   5:30 ساعت  روز  یک  بــود،   1339 سال 
دیوار  و  بود  شده  افتتاح  جدیداً  که  »بهار«  سینما  سمت  به  برنامه،  فوق  کلاس 
به دیوار دبیرستان ما _ دبیرستان سپهر _ بود، رفتم. در خیابان ده متری پشت 
گرفته  را  آن  طرف  دو  خشتی،  خانه های  و  کاهگلی  دیــوارهــای  که  دبیرستان 
کوچکی به مساحت  که به راهرو  بودند، سینما درِ مشبکِ فلزی سه متری داشت 
کاهگلی  ده متر باز می شد و روبه روی درِ سینما در طرف دیگر خیابان، روی دیوار 
کاردی( دو متری با رنگ های روغنی نصب شده بود و روی آن ضمن  تابلو )پلا
نقاشی صورت هنرپیشگان نقش اول، عبارت »لات جوانمرد« نوشته شده بود و 
که  کارگردان و... . زیر این تابلو یک صندلی چوبی قرار داشت  اسم سناریست و 
روز  بلیت و وصول سهم شهرداری، هر  بر فروش  برای نظارت  مأمور شهرداری 

بازار شهرضا در 50 سال پیش
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لژ و بالکن، خانوادگی بود و چند سر چادر پیچیده از لب دیوار بالکن دیده می شد. 
که روی صندلی نشستم، تبلیغات تجاری پخش می شد. پپسی کولا، ساعت  من 
کــودکان و نوجوانــان بی قــرار  اوریِنتــال، روغــن نباتــی قــو. حاضــران به خصــوص 
کنــون هیچ گونه فیلمــی ندیده بودنــد. رمضان به  کثــر آنان تا و شــتابزده بودنــد. ا
که لندرور ســیار ادارۀ بهداشــت برای مبارزه با  دوســتش می گفت: چند ســال قبل 
مالاریا در خیابان فیلم نشان می داد من دیده ام و یادم هست در آن فیلم شتر هم 

کنی! گفت: قرار نشد چاخان  بود! دوست رمضان 
مردی از درِ جلو وارد ســینما شــد و ســلام کرد و جوانی به محض ورود به سالن 

گرفت. کند و دستش  کفش هایش را  سینما، 
تبلیغات تجاری تمام شد و سرود شاهنشاهی با نشان دادن عکس شاه شروع 
کــف صندلی های  کــه همــه ایســتادند و با برخاســتن آنــان صدای تــق و تق  شــد، 
چوبی که ثابت نبود در فضای سینما پیچید و بعد فیلم شروع شد. داستان کهنۀ 
انتقام شــخصی که نوعی دهن کجی به نظام قضایی و انتظامی اســت و به عهده 
گرفتــن نتیجۀ تجاوز شــخص دیگری، بــرای حفظ آبروی زنی! و همان داســتان 

کاباره ای! پوریای ولی. اما با چاشنی رقص و آواز 
من به چهره ها نگاه می کردم، میرزا که جوانی بود با کلاه استوانه ای پارچه ای 
و در راهــروِ بیــن دو صحــن شــاهرضا قرآن می خوانــد، حالا پول تلاوت یک ســورۀ 
کرده بود و با دو عصای زیر بغل در ردیف پنج ریالی سرش  ج ســینما  یاســین را خر
کنجکاو بود ببیند این  که دیده نشود، هرچه باشد او هم  کرده بود  کش  را توی لا

»سیم نُما« چه جور چیزی است؟
کودکان با چشــم های حریص صحنه ها را می دیدند. در این شهر  نوجوانان و 
که غیر از تعزیه و علم و کتل هیچ گونه هنر نمایشی سابقه نداشت و حتی بازیکنان 
که  تخته حوضی را برای مراســم عروســی پولدارها از اصفهان می آوردند. چوپانی 
گاه گاه برای خریــد مایحتاج به شــهر می آمد،  معمــولًا در بیابــان زندگــی می کــرد و 
که غیر از مــادر و خواهرش هیــچ زن بی حجاب  نزدیــک من نشســته بود. مــردی 
کافه بود و دوربین هم  دیگری را ندیده بود، حالا شــاهد صحنۀ رقص مهوش در 
زوم کرد روی کمر و پشت ایشان که تمام پردۀ سینما را گرفت _ حدود هشت متر! 
گیج، مثل آدم های جادو شده بود.  _ آن وقت چوپان را دیدم مبهوت شده بود و 
مهوش شکل زنان درباری قاجارها بود از نظر ساختمان بدنی و آرایشی و لباس و 

سلیقۀ سنتی  این مردم هم در همان حال و هوا باقی مانده بود.
کــه مجیــد محســنی بــود و بعــد ظاهــراً نماینــدۀ دماونــد در  بازیگــر نقــش اول 
مجلس شورا هم شد. در قسمتی از فیلم در نقش لات جوانمرد، سوار درشکه بود 

و در خیابان غزل خراباتی می خواند، یعنی لب می زد.
هشــت ردیــف جلــو، یعنــی 5 ریالــی، بیشــتر نوجوانــان بودنــد و وســط ســالن 
کارکنان دولت و نظامی ها و بعضی  دانش آموزان دبیرســتانی و در ردیف های لژ از 
از کسبۀ خیابان تشکیل می شد. بازاری ها و مذهبی ها سینما نمی آمدند و آنها هم 
که آمده  بودند از خودشان شک داشتند و دزدانه به چپ و راست نگاه می کردند.

که تمام شد، سر و صدایی از صندلی های آخر لژ برخاست.  عنوان بندی فیلم 
گرانترین بلیت را خریده ایم و ما را آخر سینما آورده اند، پاسبان  دو نفر می گفتند ما 
کرد. یکی  ســبیلو با شــنیدن سر و صدا داخل ســالن آمد و آنان را دعوت به آرامش 
کلاه  که شــما با مردم چــکار می کنید و  از آنــان گفت ما می رویم در شــهر می گوییم 
ســر مردم می گذارید. پاســبان گفت بروید به همه بگویید ســینمای بدی اســت و 

پاسبانش هم بد است!
شیرافکن که معمار است و از دراویش، با کلاه سربازی در ردیف جلویی نشسته 
گفت آقای شیرافکن، حیف از شما! چطور  که ظاهراً با او آشنا بود به او  بود. مردی 
بــه ســینما آمده اید؟ شــیرافکن گفت مــن عظمت خــدا را در زیبایی مهــوش و آفت 

می بینم.
بچه هــا محــو صحنه هــای فیلــم بودنــد و چشمانشــان در تاریکی بــرق می زد و 
شــیفتۀ شــجاعت و از خودگذشــتگی لات جوانمرد بودند. گاهی فیلم پاره می شــد و 
ســالن در تاریکــی فــرو می رفت، که صدای ســوت بچه ها و جوانان فضای ســالن را 
می گرفــت. صحنــۀ نمایــش تن رقاصان هم محل ســوت زدن آنان بــود، در فاصلۀ 
ســه حلقــۀ فیلم که دو زمــان ده دقیقه ای بــود، آقای دانش پور صاحب ســینما که 
مهندس بود و پیمانکار ســاختمان، از بلندگوی ســینما در خصوص داســتان فیلم 
کران می شــد، صحبت می کرد.  که در هفتۀ آینده ا توضیح می داد و در مورد فیلمی 
برادر مهندس دانش پور در دبیرستان همکلاس من بود و با هم یک دستگاه آپارات 
کردیم. با استفاده از فیلم مثبت و چراغ و عدسی و دیوارِ اتاق تاریک. فیلم  درست 

مثبت را او از سینما می آورد.
پدر مهندس دانش پور هم در لژ نشسته بود، به او دکتر دانش می گویند. او از 
پزشکان مجاز است که پزشکی را در یک کشتی انگلیسی در راه هندوستان به صورت 
 تجربی یاد گرفته است و بیمارانی از دهات و کشاورزان دارد. وقتی فیلم تمام شد، کلمۀ 

رنگ و رو رفتۀ »پایان« روی زمینۀ ســیاه و ســفید فیلم پیدا شــد. همه به ســمت 
درهــا هجــوم بردنــد، تا بــا هُل دادن همدیگــر از محیطی که با هُــل دادن وارد آن 
ج شــوند. و هنگام ورود اشــتیاق دیدن ندیده ها را داشــتند، ولی  شــده بودند، خار
در هنــگام خروج، جوانان دســت های خود را مثــل پهلوانان با فاصله از بدن خود 
کــه بیــرون آمدم در پیــاده روِ  گرفتــه بودنــد و بــه همدیگــر تنــه می زدند. از ســینما 
که با ســرعت از جلوی ســینما  مقابل، حاج ســیدعلی از روحانیون محله، در حالی 

رد می شد، با نفرت به پردۀ تبلیغاتی فیلم نگاه می کرد

مجید محسنی در »لات جوانمرد«




